
ــم نگاه كردم و ديدم كاملاً براى  يك روز كاملاً معمولى تحصيلى بود. به طرح درس
تدريس آماده ام. اولين كارى كه بايد مى كردم، اين بود كه مشق هاى بچه ها را كنترل كنم 

و ببينم تكاليفشان را كامل انجام داده اند يا نه.
هنگامى كه نزديك مريم رسيدم، با سر خميده، دفتر مشقش را جلوى من گذاشت. 
ديدم كه تكاليفش را انجام نداده است. سعى كرد خودش را پشت سر بغل دستى اش پنهان 
كند كه من او را نبينم. طبيعى است كه من به تكاليف او نگاهى انداختم و گفتم: «مريم! 

اين كامل نيست».
او با نگاهى پر از التماس كه در عمرم در چهره ى هيچ كودكى نديده بودم، نگاهم كرد 

و گفت: «ديشب نتونستم تمومش كنم، واسه ى اين كه مامانم داره مى ميره».
و ناگهان هق هق گريه اش سكوت كلاس را شكست. همه ى بچه ها سر جايشان يخ 

زدند.
چه قدر خوب بود كه او كنار من نشسته بود. سرش را روى سينه ام گذاشتم، دستم را 
دور بدنش محكم حلقه كردم و او را در آغوش گرفتم. هيچ يك از بچه ها ترديد نداشت كه 
مريم به شدت آزرده شده است. آن قدر شديد كه مى ترسيدم قلب كوچكش بشكند. صداى 
هق هق او در كلاس پيچيد. بچه ها با چشم هاى پر از اشك، ساكت و صامت نشسته بودند 

و او را تماشا مى كردند.
ــرد صبحگاهى كلاس را فقط هق هق گريه هاى مريم مى شكست. بدن  ــكوت س س
ــتمال كاغذى را بياورد.  ــردم. يكى از بچه ها دويد تا جعبه ى دس كوچك او را به خود فش
احساس كردم لباسم با اشك هاى گران بهاى او خيس شده است. درمانده بودم و دانه هاى 

اشكم روى موهاى او مى ريخت.
ــغول كرده بود: «براى بچه اى كه دارد مادرش را از دست  ــؤالى ذهنم را به خود مش س
مى دهد، چه مى توانم بكنم؟» تنها فكرى كه به ذهنم رسيد، اين بود كه: «دوستش داشته 

باش... به او نشان بده كه برايت مهم است... با او گريه كن.»
انگار دنياى كودكانه ى او داشت به پايان مى رسيد و من كار زيادى نمى توانستم برايش 
ــه بچه هاى كلاس گفتم: «بياييد براى مريم و  ــك هايم را پاك كردم و ب انجام بدهم. اش
مادرش دعا كنيم.» دعايى از اين پرشورتر و عاشقانه تر، تا به حال به سوى آسمان ها نرفته 

بود.
پس از چند دقيقه، مريم نگاهم كرد و گفت: «انگار حالم خوبه.» او حسابى گريه و دل 

خود را از زير بار غم و اندوه رها كرده بود. آن روز بعدازظهر مادر او مرد.
هنگامى كه براى تشييع جنازه رفتم، مريم پيش دويد و به من خيرمقدم گفت. انگار 
ــن بود كه مى روم و منتظرم مانده بود. خودش را در آغوش من انداخت و كمى آرام  مطمئ
گرفت، گويى توانايى و شجاعت پيدا كرده بود. مرا به طرف تابوت راهنمايى كرد. در آن جا 
توانست به چهره ى مادرش نگاه كند و با چهره ى مرگ كه هرگز نمى توانست اسرار آن را 

بفهمد، روبه رو شود.
شب، هنگامى كه مى خواستم بخوابم، از خداوند تشكر كردم؛ به خاطر اين كه به من اين 
حس زيبا را داد تا توان آن را داشته باشم كه اجراى طرح درسم را كمى انعطاف پذير كنم و 

دل شكسته ى يك كودك را شاد گردانم.

�نوآورى در يادگيرى با تكاليف 
درسى خلاق 

راهنمايـى براى آمـوزگاران، پدران و 
مادران

ــته  اگر خوانندگان محترم مجله به ياد داش
باشند، از مهرماه 88 تا ارديبهشت 89، در هشت 
شماره ى مجله ى رشد آموزش ابتدايى، سلسله 
مطالبى را با نام «نوآورى در يادگيرى با تكاليف 
درسى خلاق» چاپ كرديم. اين مجموعه كه 
در هر شماره، چهار صفحه از مجله را به خود 
اختصاص مى داد، بخش هاى برگزيده ى كتابى 
بود با عنوان «با تكاليف درسى به دانش آموزان 
ــه، مطالعه ى  ــك كنيد» كه با ترجم خود كم
تطبيقى و پژوهش زرى آقاجانى و نظارت 
مجله ى رشد آموزش ابتدايى، در 32 صفحه به 
چاپ رسيد. اكنون متن كامل اين اثر، با ترجمه، 
پژوهش و مطالعه ى تطبيقى مشترك سردبير 
مجله و خانم آقاجانى، در قالب كتابى با همين 
نام و در 84 صفحه به قطع خشتى و به قيمت 

دو هزار تومان منتشر شده است.
ــرى از آن چه در  ــاب، با متن كامل ت در كت
مجله به چاپ رسيد، روبه رو هستيم. كتاب غير 
از سرآغاز و پيش گفتار، سه فصل دارد. در فصل 
اول از تكاليف درسى، به مثابه دردسرى بزرگ 
ــخن مى رود. در  ــراى آموزگاران و والدين س ب
فصل دوم، راهكارهاى مرتبط با چگونگى غلبه 
بر مشكلات تكاليف درسى به بحث گذاشته 
ــود و سرانجام در فصل سوم كه قسمت  مى ش
اعظم صفحات كتاب را شامل مى شود، با 18 

مريم درخشان

آموزگار دبستان ـ تهران
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32
دوره  ى14/شماره ى5

بهمن89

   
                                                            

سه
در

ى م
انه 

ب خ
كتا

اصغر نديرى


